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کتاب الحج
جلسه 5 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسئله 42 تحرير الوسيله
يشترط ف وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب عل مريض لا يقدر عل الركوب أو كان حرجا عليه و لو عل المحمل و

السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمن الوصول إل الحج أو أمن بمشقة
شديدة، و الاستطاعة السربية بأن لا يون ف الطريق مانع لا يمن معه الوصول إل الميقات أو إل تمام الأعمال و إلا لم يجب، و

كذا لو كان خائفا عل نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق
الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لن يمنه الوصول اليه بالدوران ف بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا

يجب عل الأقوى.[1]

امام خمین(قدسسره) در این مسئله در کنار استطاعت مالیه، سه نوع دیر از استطاعت را مطرح فرمودند که عبارتند از:
استطاعت بدنیه، استطاعت مانیه و زمانیه.

اشتراط استطاعت بدنیه در وجوب حج بررس
اولین مطلب در استطاعت بدنیه این است که به چه دلیل استطاعت بدن در وجوب حج معتبر است؟ بعد از ذکر دلیل باید دید

مراد و معنای استطاعت بدن چیست؟ برای مطلب اول به چند دلیل متوان استشهاد کرده و مورد بحث قرار داد.

ادله اشتراط استطاعت بدن
دلیل اول: آیه 97 سوره آلعمران

اولین دلیل خود آیه شریفه «له عل الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا»[2] است. ما باشیم و خود آیه شریفه، آیا دلالت بر
شرطیت استطاعت بدن دارد یا خیر؟ جواب این سؤال این است که باید دید استطاعت در آیه آیا مراد استطاعت عرفیه است یا

مراد استطاعت شرعیه است؟

مشهور فقها (از جمله امام خمین(قدسسره)، محقق خوی(قدسسره) و مرحوم والد ما) قائلاند که آیه دلالت بر همان
استطاعت عرفیه دارد، منته در روایات ی قیودی اضافه شده است، اگرچه اینها در نهایت در فتوا و نتیجه همان مفاد روایات

جنبهاش مال است و ی استطاعت عرفیه، استطاعت عرفیه ی گویند آیه «من استطاع إلیه» یعنکنند اما مرا اخذ م
جنبهاش هم صحة البدن یا قوة البدن است.

اما اگر مبنای ما این باشد که مراد از استطاعت در آیه استطاعت شرع است؛ یعن مراد خداوند از ابتدا از «من استطاع إلیه»
ی معنای خاص شرع است که بعد در بحث حقیقت شرعیه هم که در اصول برسیم، ی از مثالهای خیل روشن همین

است. در این صورت باید سراغ روایات برویم که آیا صحة البدن را ذکر کردند یا خیر؟
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اگر این مبنای اول را بپذیریم (یعن استطاعت عرفیه در آیه) مگوئیم دایره صحة البدن را عرف باید معین کند، عرف باید بوید
این آیا صحة البدن دارد یا نه، اما اگر مبنای دوم باشد (یعن استطاعت شریعه در آیه)، دایره صحة البدن را روایات باید معین

کند. خود این ی ثمره بسیار مهم است؛ زیرا اگر گفتیم آیه شریفه استطاعت عرفیه را مگوید، استطاعت عرفیه مگوید باید
قدرت انجام حج و رفتن به حج را داشته باشد، اما اگر گفتیم که این استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه را هم باید

مدلولش را در روایات ببینیم که روایات چه بیان مکند؟

بنابراین دلیل اول بر اینکه استطاعت بدن معتبر است، آیه شریفه است؛ یا «بنفسها» یا «بما تدل علیه الروایات»؛ یعن یا صحة
البدن و استطاعت بدنیه را شرط عرف مدانیم یا ی شرط شرع مدانیم.

دلیل دوم؛ قاعده «لاحرج»

برخ به قاعده «لاحرج» تمس کرده و گفتند: اگر کس مرض دارد و با این مرض بخواهد حج برود این مستلزم حرج مشود
وئیم تا صحة البدن نباشد اصلاخواهیم بتهای که وجود دارد این است که مدارد. در اینجا نو قاعده «لاحرج» وجوب را برم
و استطاعت زمان یا استطاعت طریق ندارد ولو استطاعت مال استطاعت بدن گوئیم تا کسم در کار نیست؛ یعن وجوب

دارد، اما اگر استطاعت بدن ندارد وجوب ندارد. استطاعت بدنیه را هم مخواهیم در کنار استطاعت مال «شرطٌ للوجوب»
قرار بدهیم.

بنابراین با قاعده «لاحرج» نمتوان در اینجا وجوب را برداریم؛ چون ثبوتش معلوم نیست بله متوانیم بوئیم ظن متآخم به علم
داریم که اصلا وجوب در کار نیست، پس نمشود اینجا به «لاحرج» برای شرطیت استطاعت بدنیه تمس کرد.

غیر از آیه و قاعده «لاحرج» و قاعده «لاضرر»، عمده ادله در اینجا روایات است، روایات داریم که قبلا هم به مناسبت خواندیم
و سندهایش را مورد بررس قرار دادیم.

دلیل سوم: روایات
روایت اول

نع نْدَهنَا عا (عليهالسلام) وهدِ البا عبا نَاسْال فْصح لاس :قَال مالْخَثْع يحي ندِ بمحم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع و
لَه هبرس خَلم هدَنب يحاً فحانَ صك نم كَ قَالبِذَل نعا يم ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو

لَه بِهرس ف خَلم هدَنب يحاً فحانَ صذَا كفَا نَاسْال فْصح لَه فَقَال الم انَ لَهك نمم قَال وا جالْح يعتَطسي نمم ولَةٌ فَهاحر و زَاد
[3].منَع قَال جالْح يعتَطسي نمم وفَه جحي لَةٌ فَلَماحر و زَاد

اولین روایت از حفص کناس از امام صادق(عليهالسلام) است که درباره آیه شریفه «له عل الناس» مپرسد که خداوند از
این کلامش چه چیز اراده مکند؟ حضرت فرمودند: حضرت فرمود هر کس بدنش در صحت است. شاهد در این قسمت از

روایت است.

روایت دوم
ونِ قَالماالْم َلا تَابِهك ا(عليهالسلام) فِضالر نشَاذَانَ ع نب لالْفَض نع تا نَادِهسارِ بِاخْبونِ ايع ف نيسالْح نب لع ندُ بمحم

[4].ةحالص علَةُ ماحالر و ادالز بِيلالس و ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نم َلةٌ عتِ فَرِيضيالْب جح و

در این روایت فضل بن شاذان از امام رضا(عليهالسلام) سؤال مکند که مراد از «سبیل» در آیه «من استطاع الیه سبیلا»
چیست؟ حضرت مفرماید: مراد از سبیل، زاد و راحله و صحت بدن است.



روایت سوم
و ف كتَابِ التَّوحيدِ عن ابِيه عن عل بن ابراهيم بن هاشم عن ابِيه عن محمدِ بن ابِ عميرٍ عن هشَام بن الْحم عن ابِ عبدِ

هدَنب يحاً فحانَ صك نم :كَ قَالبِذَل نعا يم ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلقَو (عليهالسلام) فهال
مخَل سربه لَه زَاد و راحلَةٌ.[5]

در این روایت نیز حضرت مفرماید مراد از آیه شریفه آن است که شخص صحت در بدن داشته باشد و راه باز باشد و تمن
مال نیز برای او محقق شده باشد.

صاحب وسائل(قدسسره) در ادامه روایت جالب نقل مکند که البته ارتباط به این بحث ندارد و معلوم نیست چرا ایشان این
روایت را در اینجا ذکر کرده است.

و ف الْخصالِ بِاسنَادِه ات عن عل(عليهالسلام) ف حدِيثِ اربعماىة قَال: اذَا اردتُم الْحج فَتَقَدَّموا ف شراء الْحوائج لبعضِ ما
يقَوِيم علَ السفَرِ فَانَّ اله يقُول و لَو ارادوا الْخُروج عدُّوا لَه عدَّةً.[6]

طبق این روایت امیرالمؤمنین(عليهالسلام) مفرماید: وقت مخواهید به حج بروید، چیزهای را بخرید که موجب تقویت شما در
سفر بشود (مانند همین چیزهای که زوار همراه خود مبرند مثل پسته و بادام و چیزهای که موجب تقویتشان بشود در اعمال

حج). گاه اوقات در ناه بعض دیر این است که سفر حج مروی چرا به فر خورد و خوراک؟ بعد حضرت به این آیه
تمس کردند: «فإن اله یقول ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة»،[7] وقت اراده خروج مکنید عده برای خودتان مهیا کنید که از

جمله عدّه عبارت است از م مأکولات که موجب تقویت در سفر حج بشود، در سفر زیارت هم همین مسئله در جاهای دیر هم
مآید که ملاکش باق است.

بنابراین در چند روایت عنوان «صحت بدن» آمده است و این روایات عمدتاً در تفسیر آیه وارد شده است؛ یعن هر کس از
امام(عليهالسلام) درباره آیه سؤال کرده مفرماید: «من کان صحیحاً ف بدنه».

روایت چهارم
هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ‐ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و هلقَو (عليهالسلام) فهدِ البع ِبا نةَ عابيس نب نمحدِ الربع نع يرِهتَفْس ف اشيالْع

[8].جلْحل يعتَطسم ولَةٌ فَهاحر و زَاد لَه هبرس خَلم هدَنب يحاً فحانَ صك نم :قَال ًبِيس

در این روایت (که مرسله است) عیاش از عبدالرحمن بن سیابه نقل مکند که مراد از آیه شریفه، صحت در بدن هم مباشد.

روایت پنجم
ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و هلقَو ن(عليهالسلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال اججالْح نب نمحدِ الربع نع و

.هالم ةُ فالْقُدْر و هدَنب ةُ فحالص :قَال

در این روایت نیز صحت در بدن آمده است.

روایت ششم
قَال و ف رِواية حفْصٍ اعورِ عنْه(عليهالسلام) قَال: الْقُوةُ ف الْبدَنِ و الْيسار ف الْمالِ.[9]

در این روایت نیز «القوة ف البدن» آمده است.



جمعبندی روایات
نتهای که اینجا وجود دارد آن است که این روایات، استطاعت را به معنای صحت و قوت در بدن بیان مکند، فقط ی روایت

در اینجا وارد شده که توهم معارضه با این روایات را دارد و آن حدیث پنجم از همین باب است:

:(عليهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نع ونالس نع فَلزِيدَ النَّوي نب نيسالْح نانَ عرمع نب وسم نع هدِ البع ِبا ندِ بمحم نع و
ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو نع نخْبِرا هولِ السر نا ابي الْقَدَرِ فَقَال لها نم لجر لَهاس

[10].دِيثدَنِ الْحةَ الْبطَاعتاس سلَةَ لَياحالر و ادالز ةطَاعتبِالاس نعا ينَّمكَ احيو ةَ فَقَالطَاعتسا ملَه هال لعقَدْ ج سلَي ا

در سند این روایت، محمد بن ابعبداله همان محمد بن جعفر الاسدی الوف ثقه است و موس بن عمران توثیق ندارد. درباره
حسین بن یزید نوفل نیز گروه از قمها گفتهاند: «إنه غلا ف آخر عمره»، ول این مطلب ثابت نیست، خود نجاش مگوید

روایت که دلالت بر غلو او کند پیدا نردیم،[11] همچنین سون (اسماعیل بن ابزیاد) مورد اعتماد امامیه است هرچند شیخ
صدوق(قدسسره) مگوید: ما به متفردات سون (یعن آنچه سون به تنهای نقل کرده) عمل نمکنیم. شاید ی از متفردات

سون همین روایت باشد.

در این روایت آمده است: شخص که از قضا و قدریها بود از امام صادق(عليهالسلام) سوال مکند. این قدری که طبق
مسل که خودشان دارند که انسان را در افعال و اعمال مختار نمدانند و مگویند: این چه شرط است که خدا در آیه «له

خدا که استطاعت در اینها قرار داده و استطاعت دارند پس «من استطاع» یعن ،«الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا عل
چه؟ خدا تویناً در اینها قرار داده است. حضرت فرمود: وای بر تو! مراد خدای تبارک و تعال از استطاعت، زاد و راحله است.

بنابراین آن قدری استطاعت را مربوط به ذات این انسان مگرفته و مگفته این استطاعت را خدا تویناً در او قرار داده،
امام(عليهالسلام) مفرماید: نه، مراد از این استطاعت زاد و راحله است و مراد استطاعت بدن نیست.

بررس روایت معارض
در اینجا توهم معارضه است به این بیان که روایات بسیاری وارد شده که دلالت دارد بر اینکه مراد از استطاعت، صحت بدن
هم مباشد، اما در این روایت سون مگوید: «لیس استطاعة البدن»، لذا ی تعارض بسیار واضح بینشان موجود است.

نته اول
مرحوم شاهرودی در کتاب الحجشان مگوید: سائل در ذهنش فقط خصوص استطاعة البدن بود و امام(عليهالسلام) مخواهند
این ذهنیت سائل را از بین ببرند که نه، خصوص استطاعت بدن در این آیه شریفه مراد نیست، بله زاد و راحله هم مراد است،

مرحوم والد ما نیز همین نظر مرحوم شاهرودی را پذیرفتند، ول به نظر ما مشود جواب دیری داد و آن اینکه؛ نمگوئیم
سائل خصوص استطاعت بدن را اراده کرده، بله سائل چون قدری است مگوید این تویناً در وجود او قرار داده شده و

چیزی که تویناً قرار داده شده نیاز ندارد به اینکه شارع آن را بیان کند.

نظیر آنکه شارع بوید: صلاة واجب است برای کس که بتواند نماز را بخواند، تویناً قرائت در وجود انسان قرار داده شده و
نیاز به این شرط ندارد، اما سائل چون قدری بوده در ذهنش آن قدرت توینیه مفروضه در هر عبادت است، امام(عليهالسلام)
مفرماید: آن را خدا اینجا اراده نرده، منته امام(عليهالسلام) آن فرد بارز استطاعت را بیان مکند که زاد و راحله است،

بعض از مردم زاد و راحله دارند و برخ ندارند. آن استطاعت توین در همه مردم موجود است.

وقت بالذات قدرت انجام حج را دارد، منته هر کس است؛ یعن امر عارض ر، در ما نحن فیه مسئله مرض یبه بیان دی
مگوئیم استطاعت بدنیه یعن مگوئیم صحة البدن، یعن مریض نباشد، این ی امر عارض است برخ مریض هستند و



برخ مریض نیستند. پس اساساً امام(عليهالسلام) آن ذهنیت راوی با توجه به اینکه قدری هست را رد مکنند و مفرماید: آیه
اینجا مخواهد زاد و راحله را بوید و کاری به استطاعت توینیه موجوده در همه انسانها ندارد. به نظر من این بیان نسبت به

بیان قبل اول است.

نته دوم
نته دیر آن است که سند روایت ضعیف است؛ زیرا موس بن عمران توثیق ندارد و خود حسین بن یزید نوفل هم محل بحث

است مر اینکه بوئیم چون روایات سون مورد اعتماد طائفه است و اکثر روایات سون نیز همین حسین بن یزید نوفل نقل
مکند از این باب حسین بن یزید را توثیق کنیم، ول باز موس بن عمران مشل پیدا مکند، ول اگر توثیق عام داشته باشد

روی مبنای ما کفایت مکند.

فرماید: «من استطاع یعنر آن است که بر فرض صحت سند، این روایت با این همه روایات (که امام(عليهالسلام) مته دین
صحیحاً ف بدنه» یعن مریض نباشد) نمتواند معارضه کند.

جمعبندی بحث
پس هم استدلال آیه را بیان شد و هم روایات که اکثر این روایات در تفسیر همین آیه شریفه است و کسان که مخواهند بویند

استطاعت عرف است، مگویند امام(عليهالسلام) از همان استطاعت عرفیه در آیه را معنا مکند که استطاعت عرفیه در آیه زاد
و راحله است، استطاعت عرفیه در آیه صحة البدن است.

بررس معنای «صحت در بدن»
حال که دلیل روشن شد مطلب بعد این است که «ما هو المراد من الصحة ف البدن»؟ اجمالا به این معناست که مریض نباشد؛

یعن ی امر عارض که جلوی قدرت او بر عمل را بیرد نباشد. در اینجا ی روایت صحیحه ذریح محارب آمده که آنجا
امام(عليهالسلام) مفرماید:

محمدُ بن يعقُوب عن ابِ عل اشْعرِيِ عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ عن صفْوانَ بن يحي عن ذَرِيح الْمحارِبِ عن ابِ عبدِ
اله(عليهالسلام) قَال: من مات و لَم يحج حجةَ اسَم لَم يمنَعه من ذَلكَ حاجةٌ تُجحف بِه او مرض  يطيق فيه الْحج او سلْطَانٌ

يمنَعه فَلْيمت يهودِياً او نَصرانياً.[12]

کس که مال دارد و ی امر ضروری (که اگر بخواهد این مال را در حج صرف کند به این آدم اجحاف بشود) در میان نیست و
مرض که طاقت انجام حج نداشته باشد وجود ندارد و همچنین حاکم که جلوی رفتن او به حج را بیرد وجود ندارد و با این

حال حج انجام ندهد، پس باید یهودی یا نصران بمیرد.

شاهد در عبارت: «مرض لا یطیق فیه الحج» است؛ یعن مطلق مرض مانع نیست، مثلا بعضها مرض قند دارند و این مرض
بیماری است که با آن مرض، قدرت انجام حج را ندارد. چنین کس گیرد آدم برود و مراعات کند. لذا یجلوی حج را نم

استطاعت بدنیه ندارد؛ یعن معنای استطاعت بدنیه به صحة البدن برمگردد، منته صحة البدن نه قدرت توین بر انجام، بله
نداشتن مرض که به وسیله آن مرض قدرت انجام حج آن هم عادتاً نداشته باشد. به حسب ظاهر مگویند این حج مقدورش
هست که ی کس تواند حج انجام بدهد اما یدارد با مراقبت م مرض کس ی پیدا کرد مثلا نیست، اگر چنین مرض

مرض دارد و قدرت حج ندارد (مثلا گرمای مه او را از بین مبرد یا مرضش را تشدید مکند)، اینها استطاعت بدنیه ندارند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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